
اين منم روياے ديوانه
                                                                             ك در پیچ و تابهاے جا مانده از دوستت دارم هایے ست

   ك هیچگاه 
                                                                            بر لبانم بوسه نزد...

 و طلسم نگاهے مدهوش 
                                                                         غرق در زنجیر دستانت

 زمستان را
                                                                           فراموش کرده ام...

روزنامه  آرے اين منم رؤياے ديوانه
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به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
به  شدن  نزدیک  با  کازرون  شهر  اسلامی 
سازی شهر جهت  آماده  لزوم  و  نوروز  ایام 
نوروزی  تسهیلات  کمیته  نوروزی  میهمانان 
شهردار  مدیریت  به  کازرون  شهرداری  در 
شهرداری،  خدمات  واحدهای  حضور  و 
واحد  و  سبز  فضای  واحد  عمران،  واحد 
امور فرهنگی و اجتماعی و حراست برگزار 

گردید.

شهردار  مکی  مهدی  سید   
کازرون ضمن خوش آمدگویی 
تسهیلات  ستاد  اعضای  به 
نوروزی هدف از برگزاری این 
لازم جهت  هماهنگی  را  جلسه 
از  تر  با شکوه  هر چه  استقبال 
اقداماتی که  مسافرین و سلسله 
نو  سال  آستانه  در  است  قرار 

انجام شود عنوان کرد.
وی با توجه به ضرورت توجه 
نوروز  خجسته  ایام  به  ویژه 
هم  که  نوروز  باستانی  عید  و 
آغاز  طبیعت  بهار  با  زمان 
و  شور  آور  یاد  و  می شود 
با  توام  بوده و  نشاط و زندگی 
و  گردشگری  و  بازدید  و  دید 
آمادگی  است،  اقتصادی  رونق 
بخش های مختلف شهرداری را درخصوص 
به  نهادن  ارج  به مسافرین و  خدمات رسانی 
شهروندان از طریق آماده سازی شهر جهت 
شهروندان  و  مسافران  به  بهتر  خدمات  ارائه 
عزیز خواستار شد.  در این جلسه مقرر شد 
گیری  لکه  درخصوص  عمران  واحد  که 
خیابانهای سطح شهر، اتمام آسفالت کوچه ها 
پارکینگها  آماده سازی  و  تسطیح  نیز  و 

اقدامات لازم را انجام دهد، واحد فضای سبز 
در ایام باقیمانده تا پایان سال نسبت به گل 
اصله درخت، هرس  کاری و کاشت 1000 
و  زنی  چمن  چمنها،  گیری  لکه   ، درختان 
اقدامات لازم  نوروز  ایام  در  پارکها  تنظیف 

را صورت دهند.
واحد خدمات شهری نیز به صورت گسترده 
در خصوص تابلوهای سطح شهر و بهسازی 
المانها، دیوارها،  آنها و رنگ آمیزی برخی 
جداول، تعمیر و تجهیز کلیه آب نماها، آب 
خوری پارکها، سرویس های بهداشتی سطح 
راه ها  چهار  راهنمایی  چراغهای  نیز  و  شهر 

اقدام نمایند.
و  فرهنگی  امور  واحد  راستا  همین  در 
اجتماعی نیز با چاپ و نصب بنرهای مرتبط 
راهنمای  غرفه  سه  برپایی  شهر،  سطح  در 
های  شرکت  کمک  به  نوروزی  مسافرین 
ها،  نقشه  چاپ  نیز  و  شهرداری  امر  تحت 
توریستی  های  پستال  کارت  و  بروشورها 
در  عزیز  شهروندان  و  مسافران  استقبال  به 
ایام نوروز خواهد رفت. این در حالی است 
مذکور  واحد های  به  مربوط  فعالیتهای  که 
و  شده  آغاز  فجر  مبارک  دهه  از   پس 
خواهد  ادامه  نوروز  ایام  پایان  تا  همچنان 

داشت.

 جلسه کمیته تسهیلات نوروزی
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   گزارش تصویری

وبلوارها  معابر  آمیزی  رنگ 
سطح شهر

توسط  شهر  سطح  کاری  گل 
شهرداری  سبز  فضای  واحد 

کازرون

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: طیبه خسروی
tolou.news@yahoo.com

سايه ت چقد سنگینه اين روزا  
هی اين سرو به سجده میکوبم 

تا بلکه پاشم از خماريه
اين روزها ی مست مشروبم 

مثل درخت بی ثمر بی بار  
مردم که سهم بی بهاری شم 

اونقدر سوختم ديگه کم مونده
خاکستر يه جاسیگاری شم
با روشنیه چشمه ها  قهرم

از تیرگیه غار مینويسم
دوستام همه حرفامو میدونن

ازبسکه از تکرار مینويسم
مثل يه مشت پوچه بی جونم 
مشتی که بی فردايی همراشه 
مشتی که شايد تو همین روزا 

تو راه عزم ديگه ای واشه
من برگ زردم تو يه برگ سبز

با اينکه انگار  از دو دنیايیم 
میشد يه شاخه لونمون باشه

بانی اين  بی ريشگی مايیم
اين زندگی سازش مخالف نیست 

مايیم که مات برزخ وهمیم 
مايیم که دنیارو لجن کرديم 

ما نطفه ی تبعیض بی رحمیم
---

من توی زندون  خودم بودم
تو رو چشام واکردی چشماتو 

توی سر نسل زمین خورده م 
کم هی بزن هف پشت باباتو 

----
بااينکه تو فردا نمیگنجم

هر جايی و هر چیز حقم نیست 
حتی اگر ديروزو گم کردم 

امروز اين تبعیض حقم نیست

دخترک قصه هاے بارانے
باید مے رفت

اما
از یاد برده بود

صرف فعل رفتن را...
و مرگ تگرگ هایے ك با ناز مے 

آیند،
با بغض مے میرند...

دخترك قصه هاے بارانے
باید مے گذشت

از فصل ها
از آدمکهاے برفے
ك با نبض آفتاب 

زنده ب گور مے شوند...
اما،

نصفه و نیمه مانده بود
شالے را ك باید مے بافت

تا بعد از رفتن،
عروسك  پوشالے در تنهاییش 

زمستان را نفهمد...
کلافش ته کشیده بود
و مداد رنگے اش 
ك هرروز لبخند را 

بر چهره ے عروسک پوشالے

سرخ مے کشید...
باید مے رفت

هرچند 
ناے رفتن نداشت 

تنها از او
یک چرخ باقے ماند

و چادرے سفید ک با گلهایش 
بهشت را ارزان خریده بود

شالے ناتمام
ته مانده ے مدادے سرخ

و طنابے براے 
براے

ب دار آویختن...
براے رفتن
و در پے او

عروسك پوشالے
تمام زمستان را

ب آدمك هاے برفے هدیه كرد
آرے

عروسک پوشالے هم...
باید مے رفت...
باید مے رفت...

از من مگريـز ای خودِ مغرور من ای ماه
چون بی تو ندارم دل دريا زدن ای ماه

دريـــــازده ای زار دريـــن تنگ بلـــــــــورم
بد می گذرد غربت من در وطـــــن ای ماه

حق است اگر فاصله انداخته با زور
بر گردن من آه تو اندوختن ای ماه

آن قدْر زنـــــم چنگْ بر آن زلف سیـــــاهت
تا باز کـند دره به رويــــم دهـــــــن ای ماه

تصوير تنت کاش که در برکه بیافتد
تا عقل عمیقم بشود ريشه کن ای ماه

روشندل از آنم که تو را سیر ببینم
راهی بزن از چاه به کنعان من ای ماه
هم رنــــگ تو بايد بشــــوم تا بدهی دست

رفتــــم که بپوشم منِ شیــــدا کفن ای ماه

هدی جوکار
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